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Abstract 
Religious studies is a scientific field that responds to questions about religion, 
including the definition of religion, the cause of its emergence or inclination towards 
it, and why people need religion. Muslim and Christian theologians each present 
answers to these questions. Khwāja Nasīr al-Dīn al-Tūsī is a Shiite theologian and 
philosopher of the seventh century. He does not provide a substantive definition of 
religion but rather emphasizes the functions of religion, from which we can derive 
his definition and view of religion. He holds that the origin of religion is the divine 
attributes of perfection, including absolute goodness, wisdom, guidance, and 
generosity. Regarding the cause of people's inclination towards religion, he 
considers human nature to be the reason. He also specifies various reasons for the 
necessity of religion, including the need for a righteous ruler, the prevention of evil 
and corruption, the need for education, and etc. 

Keywords: essence of religion, origin of religion, need for religion, cause of inclination towards 
religion, Khwāja Nasīr al-Dīn al-Tūsī. 
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  ترویجی نوع مقاله:

  به دینو وجه نیاز بررسی چیستی، منشأ 
  کید بر نظریات خواجه نصیرالدین طوسیتأبا 

    mmir7876@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد فلسفۀ دین مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی/         محمدحسین میردریکوندي
 ٠٥/٠٢/١٤٠٤پذيرش:                     ١٧/١١/١٤٠٣دريافت: 

  چکیده
چرخند. ازجمله اینکه تعریف دین  شود که حول محور دین می در آن از مسائلی بحث میاي علمی است که  پژوهی رشته دین

  باشند؟ چیست، سبب پیدایش یا گرایش به دین کدام است و اینکه چرا مردم نیازمند دین می
خواجه ایشان ۀ اند. ازجمل ها مطرح کرده هایی را براي این پرسش دانان مسیحی هریک پاسخ ن مسلمان و الهیامتکلم

دهند و به جاي آن بر  ایشان تعریف ماهوي از دین ارائه نمی نصیرالدین طوسی، متکلم و فیلسوف شیعی قرن هفتم است.
  هم قرار دادن این کارکردها تعریف دین را از منظر ایشان به دست آورد. توان با کنار کنند که می کید میأکارکردهاي دین ت

صفات کمالیه الهی ازجمله خیریت محض، حکمت، هادي بودن و جواد بودن است. در  ،شانپیدایش دین از نظر ایدأ همچنین مب
ایشان  ،درباره وجه نیاز به دین کنند. له قلمداد میئخصوص سبب گرایش مردم به دین نیز ایشان فطرت انسانی را دلیل این مس

  و فساد، تعلیم و تربیت و موارد دیگر.کنند؛ ازجمله نیاز مردم به حاکم صالح، جلوگیري از شر  وجوهی را ذکر می

  چیستی دین، منشأ دین، وجه نیاز به دین، علت گرایش به دین، خواجه نصیرالدین طوسی. ها: کلیدواژه
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   13/ محمدحسین میردریکوندي  کید بر نظریات خواجه نصیرالدین طوسیتأبا  و وجه نیاز به دینبررسی چیستی، منشأ 

  مقدمه
ها مورد  دین از واژگانی است که روزانه توسط بسیاري از انسانة واژ

شمار  هله نخست معناي آن واضح بهگیرد، و در و استفاده قرار می
یابیم که مصادیق این واژه گاهی  آید، اما با اندکی دقت درمی می

هم هستند، که اطلاق دین به  چنان از هم دور و حتی متناقض با
راستی حقیقت دین چیست؟ چه چیزي  نمایاند. به آنها مشکل میۀ هم

  توان دین به حساب آورد؟ را می
بعدي این است که ین مشخص شد، سؤال اینکه تعریف د بعد از

چه علت و سببی موجب پیدایش دین شد؟ چه عاملی این مجموعه 
  را پدید آورد. همچنین چرا و به چه علتی مردم گرایش به دین دارند؟

هایی در  ها چه ویژگی نماید که انسان در پایان این پرسش رخ می
شود؟ درواقع خلقت خود دارند که باعث شده دین براي آنها صادر ب

  باشد. پرسش دوم از حیث فاعل دین و پرسش سوم از حیث قابل آن می
د دین را از ی، فواانتظار بشر از دینجوادي آملی در کتاب االله  آیت

ده اشاره یبیان کرده و در آن مجال به ده فا منظر خواجه نصیرالدین
 ).44ـ39، ص1386 نمایند (جوادي آملی، می

» یطوس نیالدریخواجه نص دگاهیاز د نیبشر به د ازین«مقالۀ 
بحث وجه نیاز به دین را از منظر خواجه نصیرالدین )، 1386(فنایی، 

یکن به بحث مجمل بیان کرده است، ل طوسی به صورت نسبتاً
  .اند اي نکرده دین از دیدگاه خواجه نصیر اشاره تعریف و منشأ

خواجه  یاسیس شۀیدر اند استیو س نید یوستگیپ«مقالۀ 
کند که به  بحثی را مطرح می)، 1386(منتظري، » یطوس نیرالدیصن

هاي دین است، که در پژوهش ما مبنا  نوعی تفصیل یکی از ویژگی
براي تعریف دین قرار داده شده است، که آن ویژگی بحث ریاست 

  .باشد عامه بر امور دین و دنیا می
و خواجه  یغزال دگاهیو اخلاق از د نیرابطه دنامۀ  پایان

الدین خواجه نصیر)، پس از بیان نظر 1388ر، (نامو یطوس نیرالدینص
دارد که از دیدگاه ایشان اخلاق  اخلاق، بیان می در مورد رابطه دین و

یات اخلاق لازم ئولی دین براي بیان جز ،اصول ثابت عقلی داشته
توان همان ویژگی تعلیم و تربیت دین  است. این ویژگی دین را می

  نماییم. هم در ادامه آن را تبیین می ت که مادانس
یک از متون فوق به بحث  که مشخص است، در هیچگونه  همان

و  ،دین از دیدگاه خواجه نصیرالدین اشاره نشده استأ تعریف و منش
به بحث وجه نیاز به دین به صورت مستقیم یا غیرمستقیم  صرفاً

ه مقتضی است، سعی شده در حدي کحاضر اند. در پژوهش  پرداخته
ال اصلی فوق پرداخته شده و پاسخ خواجه نصیر را در ؤسه س به هر

ایم که  ال فرعی را هم پاسخ دادهؤبیابیم. همچنین سئله این سه مس
ال متفاوت نهفته است یا یک ؤدین، درواقع دو سأ ال از منشؤآیا در س

ال متفاوت آیا خواجه ؤال وجود دارد، و در صورت وجود دو سؤس
  گونه نیست. دو سوال پاسخ داده است یا این الدین به هرنصیر

  . چیستی دین1
، بررسی چند نکته طوسی از بررسی آراء خواجه نصیرالدینپیش 

  عنوان مقدمه بحث لازم است. به
اولین نکته در خصوص مراد از دین در این بحث است. قبل از 

اجمالی صورت  بهباید ابتدا  ،اینکه بخواهیم دین را تعریف کنیم
و  ،هاي اعتقادي دین است آیا آموزه ،منظور ما از دین ،مشخص کنیم

آن معرفتی است که  آیا مراد از دین هرهاي عملی، و اینکه  یا آموزه
شود و یا برخی از این  یید (مثل عقل) حاصل میأتوسط منابع مورد ت

  باشند؟ ها موردنظر می آموزه
این مباحث  صورت خلاصه باید گفت مراد از دین در به
یعنی آنچه که در متون مقدس دینی ؛ هاي وحیانی دین است آموزه

ها عملی باشند یا اعتقادي و  بیان شده است، اعم از اینکه آن آموزه
کننده آنها  شریعت بیان یید عقل هم باشند و یا صرفاًأیا اینکه مورد ت

  عقل درباره آن حکمی نداشته باشد. باشد و
ر این نوشتار مساوي با وحی و شریعت دین د ،پس در یک کلمه

است، و بحث از این است که این شریعت چه ماهیتی دارد، از کجا 
  ناشی شده است و چرا باید به آن نیاز داشته باشیم؟

ازآنجاکه امروزه عنوان دین، موضوع بسیاري از نکه نکته دوم ای
مباحثات و مناظرات علمی در جهان است، لازم است شناخت دقیقی 

ز ماهیت و اجزاء دین حاصل بشود تا در سایه این شناخت دقیق، ا
  این مباحث به نتیجه مطلوبی برسند.

باشد،  دین و وجه نیاز به دین میأ این مباحث، بحث منشۀ ازجمل
پردازیم. روشن است با نبود  که در قسمت دوم و سوم مقاله به آن می

یش، گرایش و پیداأ توان درباره منش یک تعریف مشخص از دین نمی
  نیاز به آن بحث منطقی و صحیحی را ارائه نمود.

توان تعریف ماهوي و حدي و رسمی از  نکته سوم اینکه نمی
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زیرا تعریف ماهوي نیازمند دسترسی به ذاتیات یک ؛ دین ارائه داد
د و یشیء است. حال دین در یک نگاه کلی متشکل از یک سري عقا

دت حقیقی نیستند و لذا وجود احکام و اخلاقیات است که داراي وح
ماهیت نیز  ،حقیقی نیز ندارند و اگر چیزي وجود حقیقی نداشته باشد

پس نباید انتظار داشت . )27، ص1390(جوادي آملی،  نخواهد داشت
یا هر اندیشمند دیگري تعریف حدي یا رسمی الدین که خواجه نصیر

  (مانند انسان حیوان ناطق است) براي دین ارائه دهد.
ته چهارم درباره نوع دینی است که قرار است مورد تعریف نک

قرار بگیرد. امروزه با توجه به تداخل نظریات اندیشمندان از ادیان 
مختلف و سرایت مباحث از ادیان گوناگون به یکدیگر، اندیشمندان 
معاصر براي تعریف دین، مفهومی را مد نظر دارند که شامل ادیان 

ه حال تعریفی که شامل همه ادیان بشود متعددي بشود، (گرچه تا ب
ارائه نشده است) تا بر اساس گستره شمول این تعریف بتوانند بحث 

که بیشتر نظر به  مشترکی را با دیگران ترتیب بدهند؛ بر خلاف قدما
برخی تعاریف هم  اند. مثلاً دین حق داشته و آن را بررسی کرده

 شوند الحادي می مکاتب الهی را دربر گرفته و هم شامل مکاتب
) و برخی دیگر شامل همه 3، ص1360؛ 5، ص1373ی، ئ(طباطبا

 شوند که به نوعی به موجودي فرابشري باور دارند ادیانی می
برخی تعاریف  ،دیگر. از سوي )20، ص1379و دیگران،  (پترسون

فقط  ،) و برخی دیگر11، ص1365(مصباح یزدي،  ادیان خداباور
  .)434ص، 3، ج1384گیرند (طوسی،  ادیان توحیدي را دربر می

یعنی دین ؛ دوم استۀ از این میان خواجه نصیرالدین از دست
هاي این دین،  دهد و با توجه به ویژگی اسلام را مورد بررسی قرار می

  نماید. تعریفی از آن بیان می
نکته پنجم در خصوص انواع تعریف دین است. کسانی که به 

له نگاه ئاز زاویه مخصوص به این مساند هریک  تعریف دین پرداخته
. شناختی از دین ارائه شده است گاهی تعاریف روان اند. مثلاً کرده

  شناختی و یا حتی پدیدارشناختی. گاهی تعاریف جامعه
یکی از انواع تعاریفی که براي دین ارائه شده است،  ،از این میان

ی که از د و نتایجیتعریف کارکردي است. در تعریف کارکردي به فوا
  شود. شود پرداخته می شیء مورد تعریف حاصل می

داري  دامنه در زمان معاصر، بحث تعریف دین یک بحث نسبتاً
اندیشمندان را بر آن واداشته تا تعریفی مفهومی (و   شده است که

داراي حدود و ثغور) از دین ارائه کنند تا مباحث بعدي خود را بر این 

تعریف دین در زمان ئلۀ جه به اینکه مسکن با تویتعریف بنا کنند، ل
چنان مطرحی نبوده است، ایشان تعریف  آنئلۀ خواجه نصیر، مس

توان تعریف ایشان را  میرو  ازاین اند و مفهومی از دین ارائه نداده
تعریف کارکردي دانست؛ آن هم نه یک تعریف کارکردي که به 

بلکه صورت مستقل در یک قسمت از آثار ایشان موجود باشد، 
صورت که کارکردهایی را که ایشان در میان مباحث مختلف  این به

آوري کنیم و درنهایت آن تعریف  اند را جمع براي دین بیان کرده
  آمده را به ایشان نسبت بدهیم. دست به

درستی این روش هم از آن جهت است که تعریف کارکردي، خود 
رفته شده است، و یک نوع از تعریف است که در میان اندیشمندان پذی
گیرد، تنها کلماتی از  هم وقتی کلمات خواجه نصیر مورد بررسی قرار می

هایی است  ایشان که اشاره به دین و خصوصیات آن دارد، همین گزاره
رو اگر قرار باشد دین را از  شمارد. ازاین که کارکردها و فواید دین را می

  به همین کارکردهاست. منظر ایشان تعریف کنیم، تنها راه معتبر استناد
دي را که ایشان براي دین بیان یها و فوا پس ابتدا ویژگی

  کنیم: اند، نقل می کرده

  . ابزار ریاست عامه در امور دین و دنیا1- 1
تقریباً بین مسلمین اجماع وجود دارد در اینکه امام شخصی است که ریاست 

در این عبارت به قرینه عامه در امور دین و دنیاي مردم را دارد. مراد از دین 
مقابله، آخرت است، پس امام کسی است که امور دنیا و آخرت مردم را بر 

است و  عهده دارد. از طرف دیگر، امام شخصی است که جانشین پیامبر
  وظیفۀ دریافت، ابلاغ و تفسیر وحی را بر عهده دارد. پیامبر

الامام هو الانسان الذّي «فرمایند:  خواجه نصیر در این خصوص می
  ).426ق، ص1405(طوسی، ...» فی الدین و الدنیا الرئاسۀ العامۀله 

است، بعد ایشان ریاست عامه  حال وقتی امام جانشین پیامبر
 یعنی همان کاري که پیامبر؛ کند را از طریق دین پیگیري می

توان گفت دین خصوصیتی دارد که به  میرو  ازاینکرده است.  می
دهد و ابزار او در راه  امام اجازه ریاست عام بر دین و دنیا را می

  رسیدن به اهداف دین است.
بنابراین دین داراي مطالبی است که امور دین و دنیاي مردم را 

دهد. البته در این میان بین اندیشمندان اسلامی اختلاف  سامان می
، و ائمه روجود دارد که آیا دین و متولیان اصلی آن، یعنی پیامب



   15/ محمدحسین میردریکوندي  کید بر نظریات خواجه نصیرالدین طوسیتأبا  دینو وجه نیاز به بررسی چیستی، منشأ  

از آن  پردازند و یا اینکه دنیا را صرفاً به دنیا به صورت مستقل می
دهند؟ پاسخ به این  جهت که مقدمه آخرت است مورد توجه قرار می

زیرا ؛ کند ال هرچه که باشد در اصل بحث ما تغییري ایجاد نمیؤس
دین وظیفه دارد امور دنیاي مردم را هم سامان دهد، حال درنهایت 

و چه با نگاهی مقدمی و ابزاري به آن،  ،با نگاهی مستقل به دنیاچه 
در گونه که  براي رسیدن به مطلوب اصلی که آخرت است. همان

کلام خواجه نصیر هم دیدیدم، ایشان امام را داراي ریاستی عام و 
گونه نیست که از نظر  داند و این دنیا و آخرت می فراگیر در امور

  ورود نکند. اساساً ایشان دین در امر دنیا

  دهنده از معصیت کننده به طاعت و دوري . نزدیک1- 2
کنند این است که  دومین ویژگی که خواجه نصیر براي دین بیان می

دین مطالبی را درون خود دارد که انسان را در مسیر طاعت الهی 
  دهد. را از معصیت احتراز می کند و او نیاز می بی

اللهّ تعالى إلى عباده، لیکملهم بأن النبی إنسان مبعوث من «

یعرفّهم ما یحتاجون إلیه فی طاعته و فی الاحتراز عن 

پیامبر انسانی است ؛ )455ق، ص1405(طوسی، » معصیته

دهد و یا  شود و دینی را ارائه می که از ناحیه خداوند مبعوث می

  کند. شده قبلی را تبلیغ می دین ارائه

فواید دین و ارسال رسل تکمیل  طبق فرمایش خواجه نصیر یکی از
تنهایی توان شناساندن مسیر طاعت  نواقص علم بشر است، علمی که به

و معصیت را ندارد و این دین است که از طریق پیامبران به انسان ابلاغ 
  دهد. شود و او را عالم به این مسیر طاعت و معصیت قرار می می

  ريکننده مناسبات بش . حافظ نوع بشر و تنظیم1- 3
دین و ارسال رسل حفظ نوع بشر و تنظیم مناسبات ة دیگر فاید

با استناد به مدنی بالطبع بودن انسان و  بشري است. از دیرباز حکما
نیاز او به قانونی جامع و صحیح، ضرورت وجود دین را اثبات 

اند. بر طبق این دلیل انسان موجودي است اجتماعی و داراي  کرده می
اگر این رو  ازاین برخوردار از منابع بالفعل محدود.نیازهاي گوناگون و 

انسان با این وضعیت تنها گذاشته شود، نابودي نسل او حتمی خواهد 
عنوان قانونی عام براي انسان  بود. بنابراین خداوند حکیم دین را به

کند تا هم نسل بشر از نابودي حفظ بشود و هم مناسبات  ارسال می

  و تقریر گردد. اجتماعی مابین بشر تنظیم
طریق آخر. و هو انّ الانسان مدنى  النبوةللحکماء فی إثبات «

فلا یستقیم أمرهم إلاّ بعدل. و لا یجوز أن یکون مقررّ  ...بالطبع

 استقامۀفاذن لا یمکن  ...مزیۀذلک العدل أحدا منهم من غیر 

امور نوع الانسان إلاّ بنبى ذى معجز، یخبرهم عن ربهم بما لا 

 ...»ع فی عقولهم، و یظهر العدل، و یدعوهم إلى الخیریمتن

؛ حکما براي اثبات نبوت )457و  456ق، ص 1405(طوسی، 

راه دیگري دارند. آن راه این است که انسان طبیعتی 

یابد.  شهرنشین داشته... و امورش فقط با عدالت سامان می

ها  جایز نیست مجري این عدالت کسی از میان همین انسان

بدون اینکه برتري بر بقیه داشته باشد... پس امور  باشد،

یابد، مگر به واسطۀ پیامبري داراي  ها سامان نمی انسان

معجزه که مردم را به آنچه مورد امتناع عقلشان نیست 

  راهنمایی کرده، عدالت را اجرا نماید و خیر را آشکار سازد.

  کننده محجوبیت از نور الهی . رفع1- 4
شینی با حس و وهم غالباً از درك حقایق عقلی غافل انسان به جهت همن

رو خداوند  نماید، ازاین است. حقایقی که سعادت حقیقی او را تأمین می
اي را فرستاد تا با انسان از طریق حس و وهم  متعال پیامبران و ائمه

همنشین شوند و حقایق و انوار الهیه را به انسان انتقال بدهند. پس یکی از 
  ل رسل برخورداري انسان از حقایق و انوار حقه الهیه است.فواید ارسا

مر ا] قبول ۀ[حص ۀاکثر مردم در این عالم بأول وهلۀ از حسن

شان الاّ بمجالست حس و  باشند و ادراکات الهى محجوب می

گردد و از عنایت او تعالى چنان اقتضا  وهم و خیال ممکن نمى

معقولات مطلق است و کرده است که آن نور الهى که  می

ثمر ایشان بحکم  وو شجر  تأییدات محقق پیغمبران

محسوس و موهوم متخیلۀ  الدرجۀمن تلک  منزلۀالتنزیل 

شده است، و مردم آن را بحکم مجالست حس و وهم و  می

  .)102، ص1363(طوسی،  اند کرده خیال قبول می

  کننده قسط دهنده بر مصالح و مفاسد و اقامه . آگاهی1- 5
خواجه نصیر در قسمت دیگري از کلمات خود دو غرض دیگر از 

  نماید: دین را بیان می
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اذا کان الغرض، من خلق العبید، مصلحتهم: فتنبیههم على 

مصالحهم و مفاسدهم، مما لا یستقل عقولهم بادراکه، لطف 

حواسهم و آلانهم و اختلاف  کثرةواجب. و ایضا اذا امکن، بسب 

وقوع الشر و الفساد، فى اثناء ملاقاتهم و  دواعیهم و اراداتهم،

معاشرتهم، و حسن  کیفیۀمعاملاتهم بافتنبیههم على 

، لطف شریعۀمعاملتهم. و انتظام امور معاشهم، التى تسمى 

  .)35، ص1335(طوسی، » واجب

فرماید غرض اصلی از خلقت انسان رسیدن انسان به  ایشان می
کن برخی از کمالات را یمصلحت یا همان کمال حقیقی است. ل
خداوند متعال رو  ازاینکند،  انسان با این عقل ناقص خود درك نمی

  باید به وسیله دین انسان را بر مصالح و مفاسدش آگاه نماید.
جهت اختلاف دواعی و غرائض ممکن است در  همچنین انسان به

 رو دین باید ها و زندگی بشري گرفتار شر و فساد شود، ازاین وآمد رفت
  بخشی به این امور داشته باشد تا انسان از مسیر کمال باز نماند. نظم

در عرصه اجتماع  دهد و هم عملاً پس دین هم راه را نشان می
معنا که هم احکام و  این کند، به ها و انحرافات جلوگیري می از کژي

قواعد مورد نیاز براي رسیدن بشر به سعادت را در اختیار او قرار 
این قواعد در  يخودش در مقام عمل متکفل اجرا دهد و هم می

شود، تا به بهترین شکل ممکن این قواعد در  قالب حکومت می
  جامعه پیاده شود.

فایده دیگر را هم  10، تجرید الاعتقادهمچنین ایشان در کتاب 
جهت اختصار در متن، به ذکر عناوین آنها بسنده  کنند که به ذکر می

. 2رسد؛  تنهایی به آن می در آنچه عقل بهیید عقل أ. ت1 کنیم: می
. برطرف ساختن خوف و 3ارائه حکم در جایی که عقل حکمی ندارد؛ 

. شناساندن امور 5. یاد دادن حسن و قبح افعال به مردم؛ 4ترس؛ 
هاي  . راهنمایی7. حفظ نوع انسان؛ 6نافع و مضر به ایشان؛ 

دن . یاد دا8مخصوص براي هر فرد بر اساس استعدادش؛ 
. تعلیم امور و آداب اخلاقی و سیاسی 9هاي مخفی بر بشر؛  صنعت

  .)346ص ،1388. بیان پاداش و کیفر اعمال (حلی، 10به ایشان؛ 
گونه که بیان شد، خواجه نصیرالدین این پنج فایده را  نکته: همان

توان تمامی این فواید را در ذیل  براي دین ذکر نموده است، لیکن می
بیان   این  کرد؛ یعنی ریاستی عام بر امور دین و دنیا. بهفایده اول جمع 

که در فایدة پنجم صحبت از بیان مصالح و مفاسد و همچنین اقامه 
قسط بود، حال این مصالح و مفاسد یا در خصوص امور دنیاست و یا در 

افتد تا  خصوص امور آخرت و اقامه قسط هم در همین دنیا اتفاق می
  گردد. پس فایده پنجم به فایده اول بازمی مسیر آخرت هموار شود،

در فایده چهارم بیان شد دین حجابی را که بین انسان و انوار 
دارد. این انوار چیزي نیستند جز همان  می حقایق الهیه است بر

ولی  ،هایی که خداوند متعال براي کمال انسان معین کرده است راه
را ندارد  ستقیم آنهاجهت کمبود قدرت ادراکی توان درك م انسان به

را به مفاد این انوار مطلع سازند. حال  طی است که اویو نیازمند وسا
اي باشد  این انوار یا در خصوص زندگی دنیایی بشر است تا مقدمه

در خصوص زندگی اخروي بشر  براي زندگی اخروي او و یا مستقیماً
  گیرند. ده اول قرار مییهستند و بنابراین تحت فا

نیز در خصوص تنظیم مناسبات بشري بود که مربوط  سومة دیفا
همواري در دنیا به امور این دنیایی بشر است، تا انسان در مسیر 
  حرکت کرده و راه خود را به سوي آخرت پیدا نماید.

اند که  دوم نیز قرب به طاعت و بعد از معصیت امورية دیدر فا
نمایاند.  خ میگیرند و نتیجه آنها در آخرت ر در این دنیا شکل می
کنند  دي که خواجه نصیر براي دین بیان مییبدین وسیله تمامی فوا

  کنند. اول بازگشت میة به نوعی به فاید
رویم. تعریف دین از منظر خواجه  ال اصلی میؤحال سراغ س

دي که ایشان براي دین یتوجه به فوا نصیرالدین طوسی چیست؟ با
  داد:بت توان تعریف ذیل را به ایشان نس می ،ذکر کردند

هایی است که خداوند از  دین در یک اصطلاح، مجموعه آموزه«
را  کند تا امور دنیا و آخرت آنها طریق انبیاء براي مردم ارسال می

  .»اصلاح نمایند
تذکر دوباره بر این دو نکته ضروري است که مراد از دین در این 

وحیانی است که یکی از اصطلاحات  سه بحثی که مطرح است، دین
به برخی دیگر  به برخی اصطلاحات اخص و نسبت دین است و نسبت

به اصطلاح عامی که مدرکات عقلی را هم  نسبت باشد (مثلاً اعم می
به اصطلاحی که فقط   آورد اخص است و نسبت دین به حساب می

رو  ازاینباشد)؛  شمارد اعم می هاي عملی متون دینی را دین می آموزه
بر متن مقدس است، تنها توسط  این اصطلاح از دین که مبتنی

  شود. آورندگان الهی یا همان انبیاء حاصل می
دنبال تعریف خواجه نصیر از دین هستیم، نه  نکته دوم اینکه ما به

یدة که در فاگونه  تعریف مورد قبول خودمان از آن. ایشان نیز همان
داند. البته این  تکفل به امور دنیا نیز میاول بیان شد، امام و نبی را م



   17/ محمدحسین میردریکوندي  کید بر نظریات خواجه نصیرالدین طوسیتأبا  دینو وجه نیاز به بررسی چیستی، منشأ  

کلام اطلاق دارد و هم تاب تناسب با این نظریه را دارد که دین 
با دنیا ارتباط دارد و هم با این نظریه که دین به دنیا  مستقیماً

زیرا در هر صورت دین ؛ پردازد عنوان یک ابزار براي آخرت می به
  مان بدهد.ها نیز سا وظیفه دارد به دنیاي انسان

  دینأ . منش2
دین اصطلاحی است که بیشتر در قرون اخیر در فضاي دو علم أ منش

توان  دین به آن پرداخته شده است، اما میۀ کلام جدید و فلسف
  هایی از آن را در مباحث گذشتگان نیز پیدا نمود. ریشه

تواند به سه معنا به کار برود؛ معناي اول در  این اصطلاح می
معنا که چه صفتی در خداوند  این یدایش دین است، بهپأ خصوص مبد

متعال باعث شد که او دین را پدید بیاورد. معناي دوم در خصوص 
معنا که چه صفتی در مردم  این علت گرایش مردم به دین است، به

باعث شده است که ایشان به دین گرایش پیدا کنند و بالاخره معناي 
  ان به دین است.نیاز حقیقی انسأ مورد منش سوم در

در خصوص معناي سوم در قسمت سوم نوشتار مطالبی ارائه 
دین مت در مورد دو معناي نخست از منشأ شود و در این قس می

  کنیم. صحبت می

  الف. علت پیدایش دین
از بیان صفات الهی که خواجه نصیرالدین براي علت پیدایش پیش 

طور که  که هماندین ذکر نموده است باید به این نکته توجه داشت 
نیز اشاره نمودیم، هدف اصلی این نوشتار بررسی آراء خواجه  قبلاً

ما منحصر در کلمات ایشان خواهیم بود. رو  ازایننصیرالدین است، 
اگر قرار بود خود بحثی را ترتیب بدهیم و از اقوال دیگران نیز استفاده 

مانیت، در کنار این صفات، صفات دیگري نیز چون رح نماییم، قطعاً
کن هدف بررسی یشد؛ ل رحیمیت و یا حتی ربوبیت نیز ذکر می

تنها صفاتی را که ایشان رو  ازاینکلمات این اندیشمند بزرگ است و 
  نماییم. هم ذکر و بررسی می اند را ما ذکر نموده

  . جود1- 1
معنا که چیزي را  این جود یکی از صفات ثبوتیه فعلیه خداوند است، به

  دهد بدون اینکه از او عوضی بگیرد. به او می ،استکه به نفع کسی 
منه و  استعاضۀما ینبغی للمستفید من غیر  إفادةو اعلم أن الجود هو «

االله تعالى قد أفاد الوجود الذي ینبغی للممکنات من غیر أن یستعیض منها 
  ).52، ص1388(حلی، » فهو جواد صفۀ حقیقیۀ أو إضافیۀشیئا من 

 یر خداوند متعال بر اساس صفت جود،طبق فرمایش خواجه نص
که گونه  کند. همان اصل وجود را به ممکنات ازجمله انسان اعطا می

اصل وجود و خروج از عدم اعطاء خداوند به انسان است، درجات 
مختلف وجود نیز از ناحیه او بر اساس همین صفت جود اعطاء 

ن درجات مختلف وجود وقتی براي انسا ،شود. از طرف دیگر می
شود که او با اختیار خویش از بین راه خیر و شر راه خیر را  حاصل می

کن بر طبق فرمایشات خود خواجه نصیر در یبرگزیده و بپیماید. ل
د دین، علم عادي بشر براي شناخت مسیر تکامل کافی یبحث فوا

ۀ نیست و نیاز به دین دارد. نتیجه این مقدمات این است که لازم
دین به بشر است تا در سایه عمل به دین  صفت جود الهی اعطاء

  انسان به مراتب بالاتر وجود برسد.
پس اولین صفتی که موجب پیدایش دین توسط خداوند است، 

  جواد بودن اوست.

  . خیر محض1- 2
معنا که  این از صفات الهی خیر محض بودن است، به دیگریکی 

ي در او رو هیچ جهت شر هیچ جهت عدمی در او راه نداشته و ازاین
  شود. یافت نمی

الله تعالى لأن  الخیریۀوجوب الوجود یدل على ثبوت وصف «
عن عدم کمال الشیء من حیث  عبارةعن الوجود و الشر  عبارةالخیر 

هو مستحق له و واجب الوجود یستحیل أن یعدم عنه شیء من 
» ضالکمالات فلا یتطرق إلیه الشر بوجه من الوجوه فهو خیر مح

  .)300ص، 1388(حلی، 
تنها خیر بودن را براي خود  موجودي که خیر محض است نه

عنوان وصفی موجود دوست دارد، بلکه خیر بودن را براي دیگران  به
معنا که  این عنوان وصفی مفقود براي آنها دوست دارد، به هم به

مند  دوست دارد دیگران هم تا حدي که ممکن است از این خیر بهره
ادیق عظیم خیر براي انسان خیر تکامل بشوند. حال یکی از مص

اختیاري است که تنها از راه شناخت دین و عمل به دستورات آن 
کند که دین را براي  می شود. پس خیریت خداوند اقتضا حاصل می

  تر بشود. بشر بفرستد تا او به وسیله آن کامل
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  حکمت .1- 3
و خداوند موجودي است که از افعالش غرض صحیح و عقلایی دارد 

بنابراین متصف به  دهد؛ هیچ کاري را عبث و بیهوده انجام نمی
  صفت حکمت است.

، 1388(حلی، » و نفی الغرض یستلزم العبث و لا یلزم عوده إلیه«
  .)306ص

از خلقت انسان  خداوندي که از همه افعالش غرض دارد قطعاً
هم غرض دارد. غرض خداوند از خلقت انسان طبق ادله عقلی و 

ل اختیاري بشر است؛ تکاملی که بارها گفته شد بدون نقلی تکام
کند براي  می باشد. پس حکمت خداوند اقتضا وجود دین میسر نمی

لغو نبودن خلقت بشر دینی را ارسال کند تا مسیر تکامل بشر را 
  هموار نماید.

  . اراده تشریعیه و تکوینیه1- 4
ا خواسته من و هم از کافر فعل حسن و ترك قبیح رؤخداوند هم از م

  است.
» فی أنه تعالى یرید الطاعات و یکره المعاصی المسألۀ الخامسۀ«
  .)307، ص1388(حلی، 

باشد، معناي اول اراده تکوینیه است  اراده خداوند به دو معنا می
که مساوي با خلقت است و تخلف از آن ممکن نیست و معناي دوم 

حسن و معاصی اراده تشریعیه است که معنایش امر و نهی به طاعات 
قبیح است. حال که خداوند از انسان فعل حسن و ترك قبیح را 

باید شریعتی حاوي اوامر و نواهی را براي انسان  ،خواسته است
درستی بشناسد و الا نقض غرض  بفرستد تا انسان حسن و قبیح را به

  شود و مخالف حکمت او خواهد بود. می
است که طالب فعل  اول این اراده تشریعیه الهیۀ پس در مرحل

دوم اراده تشریع که نوعی ۀ محاسن و ترك قبائح است و در مرحل
  اراده تکوینیه است باعث ارسال دین و شریعت شده است.

  . هدایتگري1- 5
پنجمین صفت خداوند متعال که موجب ارسال دین شده است صفت 
هدایتگري اوست. خداوند موجودات را به سمت کمالشان هدایت 

ه این هدایت هدایت غریزي است و گاه هدایت تشریعی. کند. گا می
در هدایت غریزي نیاز به لوح و نوشته و امر و نهی نیست، بلکه 

خلقت آن موجود به نحوي قرار داده شده که خود به خود به سمت 
کمالش در حرکت است. مثل حیات حیوانات، نباتات و حیات نباتی و 

  حیوانی انسان.
اي حیاتی هستند که هدایت به سمت آن اما برخی موجودات دار

هایی از خارج آن موجود است. ازجمله این  حیات نیازمند راهنمایی
موجودات انسان است که براي رسیدن به حیات طیبه اخروي و 
پیمودن درجات کمال نیازمند هدایت تشریعی خداوند است که در 

  شود. قالب ارسال دین محقق می
و الإهلاك و الضلالۀ إلى خلاف الحق و فعل  الإشارةو الإضلال «

  ).317، ص1388(حلی، » الهدى مقابل و الأولان منفیان عنه تعالى
کننده او و  و نه هلاك ،کننده انسان است پس خداوند نه گمراه

کننده او به سمت کمالات لایق به اوست و  کمالات او، بلکه هدایت
  فرستد. ها می دین را براي انسانرو  ازاین

  ب. علت گرایش به دین
در باب علت گرایش به دین ما با دو دسته از نظریات مواجه هستیم؛ 

درستی علت گرایش به دین را  اول نظریاتی هستند که بهۀ دست
اند. این گروه علل و عواملی را براي گرایش به دین ذکر  نشناخته

ن، ارغم امکان وجود آنها در عده محدودي از متدین اند که علی کرده
، اند یید نکردهأعمومیت نداشته و خود ادیان هم این علل و عوامل را ت

شناسان است،  ترین روان فروید که به نوعی یکی از بزرگ مثلاً
اي جنسی  گیرد که عقده اي را نقل کرده و نتیجه می داستانی اسطوره

. )123و  122ص، 1375فروید، باعث گرایش به دین شده است (
جهل بشر از عوامل طبیعی را علت دینداري  همچنین آگوست کنت

گرایی را عامل  ) و یا دورکیم، توتم42، ص1388دانسته است (تیم، 
  .)13، ص1383این پدیده ذکر کرده است (دورکیم، 

اند که عوامل درستی را براي گرایش به دین ذکر  دستۀ دوم کسانی
عوامل را به دو  االله جوادي آملی است که این اند. ازجملۀ ایشان، آیت کرده

  ).57ـ48، ص1386اند (جوادي آملی،  دسته اصلی و فرعی تقسیم کرده
در بین اندیشمندان اسلامی آنچه که معروف است این است که 

یعنی خداوند ؛ فطرت آدمی به نحوي است که گرایش به دین دارد
اي بشر را خلق کرده است که میل به  گونه متعال از اساس به

  داشته باشد.خداپرستی و دین 
مبدأ، فطرت اولى است و معاد عود «فرماید:  باره می خواجه نصیر در این
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  ).9، ص1366(طوسی، » "القْیَم الدینُ ذلک اللهّ لخلَقِْ تبَدیلَ لا علیَها

آفرینش انسان است و أ فطرت مبد فرمایش خواجه نصیر، طبق
کند؛ همان فطرتی که  در معاد انسان به همین فطرت بازگشت می

طبق بیان آیه مورد استشهاد خواجه نصیر، موجب رو کردن به سمت 
پس آنچه موجب گرایش مردم به دین  یکتاپرستی و دینداري است.

رغم  که علیهاست،  فطرت خداشناسی و خداجوي انسان ،شود می
  در همه افراد بشر موجود است. امکان شدت و ضعف گرفتن،

  . وجه نیاز به دین3
سومین معنایی که براي منشأ دین بیان شده است وجه نیاز به دین 

باشد؛ یعنی اینکه انسان چه خصوصیتی دارد که نیازمند به دریافت  می
ث فاعل دین دین از سوي خداوند است. پس در معناي اول ما از حی

کردیم و در معناي دوم و سوم از حیث  که خداوند باشد صحبت می
کنیم. البته با  ها باشند صحبت می کنندة دین که انسان قابل و دریافت

ها  این تفاوت که در معناي دوم ما علل و عوامل گرایش داشتن انسان
 ها را به دین را بررسی نمودیم و در معناي سوم خصوصیت ذاتی انسان

شود ایشان براي رسیدن  کنیم، که این خصوصیت باعث می بررسی می
  به سعادت و کمال نیازمند دین باشند.

خویش دلیلی را براي  قواعد العقائدخواجه نصیرالدین در کتاب 
 این دلیل همان دلیلی است که عموماًنماید.  وجه نیاز به دین ذکر می

کنند. عنوان بحث  میبراي اثبات ضرورت نبوت به آن استناد  حکما
دو  ضرورت نبوت با وجه نیاز به دین دو عنوان است اما خاستگاه هر

 ،جاست. پس دلیل مورد استناد براي اثبات ضرورت نبوت بحث یک
  کند. همان دلیلی است که وجه نیاز به دین را اثبات می

کنیم و سپس مقدمات  ما ابتدا کلام خواجه نصیر را ذکر می
  کنیم. شده بیان می شان را به صورت مرتبموجود در کلام ای

 النبوةللحکماء فی إثبات  ]النبوةالحکماء فی إثبات  طریقۀفصل [«
و إذا کان کلّ إنسان ... طریق آخر، و هو أنّ الإنسان مدنی بالطبع

و لا یجوز  فلا یستقیم أمرهم إلاّ بعدل. ...و غضب شهوةمجبولاً على 
و المعجز هو ... مزیۀمنهم من غیر  أن یکون مقررّ ذلک العدل أحداً

أمُور نوع  استقامۀفإذن لا یمکن ... الذي به یمتاز مقررّ العدل عن غیره
  ).104ـ102ق، ص1416(طوسی، ...» الإنسان إلاّ بنبی ذي معجز

  بیان استدلال
معنا که براي رفع احتیاجات خود  این انسان مدنی بالطبع است، به .1

تنهایی قادر  زیرا بهباشد؛  ا افراد دیگر از نوع خود مینیازمند همکاري ب
  ها نیست. بر رفع این نیاز

ازآنجاکه انسان داراي قواي شهوي و غضبی است، ممکن  .2
ولی براي آنها کار نکند و به ایشان ظلم  ،است از دیگران کار بکشد

  نماید، پس لاجرم باید عدالتی میان ایشان حاکم بشود.
تواند از  را قرار است تعیین و اجرا کند نمی کسی که عدالت .3

زیرا هنوز ؛ ها و توسط خود ایشان انتخاب شود میان خود انسان
  ماند. برجا باقی می عدالتی پا احتمال ظلم بوده و مشکل بی

اي را  تنها راه شناخت این مقرر عدالت این است که او معجزه .4
ئه دهد تا مردم متوجه از ناحیه خداوند که مورد شناخت مردم است ارا

  خداست.ۀ بشوند او از ناحی
نتیجه اینکه براي برقراري عدالت میان مردم به یک پیامبر 
صاحب معجزه نیاز است تا مردم را به خیر دعوت کرده، به مردم 

  خداوند بر مردم وضع نماید.ۀ وعده و وعید بدهد و قوانینی را از ناحی
را لزوم برقراري عدالت  پس خواجه نصیرالدین وجه نیاز به دین

  داند. در جوامع انسانی می
البته به این استدلال، که غالباً مورد استناد حکماست، اشکالاتی 
هم وارد شده است، ازجمله اینکه این دلیل اخص از مدعاست؛ زیرا 

ها و براي تمام شئون انسانی  مدعاي ما لزوم نبوت براي تمام انسان
وم نبوت و دین را براي انسان خارج از که این دلیل لز است، درحالی

اجتماع و براي شئون غیراجتماعی (فردي) انسان در اجتماع ثابت 
، به این برهان شرح اشاراتدر که خود خواجه نصیر  کند. همچنان نمی

که دین را فقط براي تنظیم مناسبات اجتماعی  (ضرورت وحی و نبوت)
نداشته و آن را نقد کرده داند، تمایلی  و تمشیت معیشت مردم لازم می

برهان، قلمرو نبوت  نیاو در نقد ا). 374ص، 3ج ،1384طوسی، است (
را مشتمل بر  یاله نیداند، بلکه قوان نمی يویرا منحصر در امور دن

به  یابیداند و بشر را در دست و آخرت بشر می ایمصالح و منافع دن
 داند. می یانیوح میو تعال یبه نب ازمندیو آخرت ن ایسعادت دن

دي را هم براي یهمچنین ایشان در کنار بیان این دلیل عقلی فوا
د هم به نوعی علت نیاز بشر به دین ینماید که این فوا دین ذکر می

د را در ذیل بحث تعریف دین بیان نمودیم. یباشد. برخی از این فوا می
  اند از: د عبارتیبرخی دیگر از این فوا
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  . ریاست قوي3- 1
نیازمند به یک مدیر و مدبر قوي است تا بتواند مشکلات جامعه ة ادار

هاي موجود در جامعه او را از  موجود در جامعه را حل کند و پیچیدگی
عنوان یک فردي که از  وظایفش باز ندارد. دین پیامبر و امام را به

کند و از این  ترین فرد به حکومت است معرفی می همه جهت لایق
سازد. در صورت معرفی نشدن این فرد  نیاز می جهت جامعه را بی

زیرا شناخت ؛ پیدا کردن این فرد غیرممکن است توسط دین تقریباً
ها  هاي مدیریتی یک شخص از طرق عادي نیازمند سال توانایی

اش محرومیت جامعه از رهبر قوي  تجربه و تحقیق است که لازمه
  باشد. حداقل در طول زمان تحقیق می

  نهی از منکر. امر به معروف و 3- 2
کند مردم را به سوي خیر  جامعه معین میة رئیسی که دین براي ادار

دارد. در جامعه همواره هستند افرادي که  دعوت و از شر برحذر می
شوند و در  جز از طریق قوه قهریه مجاب به رعایت قانون نمی

قانونی این  الشعاع بی صورت مطیع نکردن ایشان، تمام جامعه تحت
عنوان  حال فرد معصومی که توسط دین به گیرند. ر میافراد قرا

شود، داراي صفاتی همچون شجاعت،  الاجتماع معرفی می رئیس
شود توانایی کنترل کردن این  عصمت و تدبیر است که باعث می

دسته از افراد را داشته باشد و همچنین به صورت عمومی نیر امر به 
  نماید.معروف و نهی از منکر را در جامعه اقامه 

  . رفع غوامض شرع3- 3
همواره شناخت حکم خداوند متعال از طریق متون مقدسی بوده است 
که خود او براي مردم فرستاده است، اما کلام ذاتاً داراي خصوصیتی 
است که در برخی موارد فهم مراد از آن دچار مشکلاتی است. شارع 

اخت مقدس براي حل این مشکل معصومانی را فرستاده است که شن
توانند مطالب غامض و مشکل  به دین دارند و می دقیق و وسیعی نسبت

  شریعت را که توسط خود مردم قابل فهم نیست را به ایشان بفهمانند.
اصل: لما «فرماید:  خواجه نصیرالدین در خصوص این سه فایده می

امکن وقوع الشر و الفساد و ارتکاب المعاصى، بین الخلق؛ وجب فى 
د رئیس قاهر، آمر بالمعروف، ناه عن المنکر، مبین لما یخفى ، وجوالحکمۀ

  ).37، ص1335(طوسی، » من غوامض الشرع؛ منفذ لاحکامه الامۀعلى 

  . تعلیم و تربیت3- 4
دهد که  این است که مربیانی را به مردم ارائه می ،چهارم دینة دیفا
عملی  صورت دهند، بلکه به به ایشان نشان می تنها راه خیر و شر را نه

کنند.  دست در دست آنها نهاده و ایشان را به مسیر خیر منتقل می
در جامعه مربیانی هستند که مردم را علاوه بر  پیامبران و ائمه

سازند که شاید  مند می تعلیم دین، از فیض تربیت دینی نیز بهره
به رو  ازاینثیرگذارتر از تعلیم دین باشد. أتر و ت امري مهم ،تربیت دینی

خاطر امر خطیر تربیت، این مربیان دینی علاوه بر عصمت در ناحیه 
تعلیم دین باید در عرصه تربیت دینی نیز معصوم باشند. همچنین 

ترین فرد جامعه باشند تا هم توان  ایشان باید از نظر علم و عمل عالی
علمی تعلیم و تربیت را داشته باشند و هم شجاعت لازم براي 

  افات را دارا باشند.برخورد با جهل و خر
، للتعلیم و الامۀ، یحتاج الیهم الائمۀلما کان الانبیاء و «

  .)41، ص1335(طوسی، » التادیب؛ وجب ان یکونوا اعلم و اشجع

  یید عقل و ازاله خوفتأ. 3- 5
رسد، ولی براي هدایت  بیان شد دین مطالبی را که به عقل بشر نمی

گاهی مطالبی را که خود عقل کند. همچنین دین  لازم است را بیان می
کند. فایدة این امر تأیید  تنهایی توانایی درك آنها را دارد نیز بیان می به

  خاطر انسان از صحت آن مدرك عقل است. حکم عقل و اطمینان
همچنین انسان در این دنیا گرفتار آراء و اقوال گوناگونی است 

سردرگمی و  کنند و انسان را دچار که هریک خود را حق معرفی می
عنوان یک هدایتگر مطمئن  در اینجا دین به. کنند ترس از آینده می

نماید تا انسان با خیال راحت مسیر صحیح را  مسیر حق را روشن می
  باشد. دیگر دین ازاله ترس از انسان میة بپیماید. پس فاید

العقل فیما یدلّ  معاضدة ک، لاشتمالها على فوائد؛ البعثۀ حسنۀ«
(طوسی،  »الخوف إزالۀ و، الحکم فیما لا یدل ستفادةاو ، علیه

  .)212ق، ص1407

  گیري نتیجه
در بحث چیستی دین و تعریف آن، خواجه نصیرالدین به یک تعریف 

دي که یتوان با توجه به فوا کند و می مشخص و واضحی اشاره نمی
این تعریف کارکردي را به ایشان  ،شمارند ایشان براي دین برمی

است که  ییها اصطلاح، مجموعه آموزه کیدر  نید«نسبت داد: 



   21/ محمدحسین میردریکوندي  کید بر نظریات خواجه نصیرالدین طوسیتأبا  دینو وجه نیاز به بررسی چیستی، منشأ  

و آخرت  ایکند تا امور دن مردم ارسال می يبرا اءیانب قیخداوند از طر
  .»ندیرا اصلاح نما آنها

علت پیدایش دین ایشان برخی صفات ئلۀ همچنین در مس
اند از جود،  اند، که عبارت ثبوتیه خداوند را علت ایجاد دین دانسته

حکمت، اراده الهی و هدایتگري. همچنین از نظر خیریت محض، 
ایشان علت اصلی گرایش مردم به دین فطرت خداشناس و 

  خداگراي آنهاست.
ها به دین  و در نهایت ایشان برقراري عدالت را علت نیاز انسان

و همچنین  داند، عدالتی که جز با حضور دین برقرار نخواهد شد می
نمایند، ازجمله معرفی و ارائه رئیس  دي را هم براي دین بیان مییفوا

  د.یقوي براي اجتماع، امر به معروف و نهی از منکر و دیگر فوا
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